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آغاز پخش سریال «روزهای آبی» از تلویزیون

اولین قسمت سریال تلویریونی «روزهای آبی» به کارگردانی 

ز  میری ا یز ا  کنندگی پرو غلامی و تهیه   جی رضا حا محمد

۵ سیما تماشایی شد. در  از شبکه ــاه، ساعت ۱۹  م ــان  آب  ۲۸

، نی همچون اکبر عبدی ین مجموعه تلویزیونی هنرمندا ا

نادر سلیمانی، مهران رجبی، فریبا متخصص، ایرج نوذری،

ویدا جوان، سامان صفاری، امیر غفارمنش، رامین ناصر نصیر

 و ... نقش آفرینی کرده اند.«روزهای آبی» روایت زندگی خانواده ای 

است که در شرایط مالی سخت قرار می گیرد و مجبور می شود 

در روستایی ساکن شود و ارتباط آن ها با اهالی روستا، ماجرایی 

درام و فانتزی را پدید می آورد؛ زندگی خانواده ای که با توجه به 

مشکلات مالی پدر، مجبور به تجربه زندگی در روستای مادری اش 

می شود و این آغاز چالش های تلخ و شیرین آن ها در روستاست.

سریال روزهای آبی هرشب ساعت ۱۹ و تکرار آن ساعت ۲۳:۱۱ روز 

بعد از شبکه۵ سیما پخش می شود.

۲ جایزه لس آنجلسی ها برای «جنگ جهانی سوم»

فیلم «جنگ جهانی سوم» موفق به کسب دو جایزه اصلی از 

هشتمین دوره جشنواره فیلم جهان آسیا در لس آنجلس شد.

ساخته هومن سیدی پس از حضور موفق در جشنواره ونیز در 

سی و پنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم توکیو نیز در بخش 

مسابقه اصلی به نمایش گذاشته شد و در نهایت جایزه ویژه 

هیئت داوران را به خود اختصاص داد. نشریه هالیوود ریپورتر 

نیز اخیرا در مطلبی با اشاره به پنج فیلم از جمله «جنگ جهانی 

سوم»، نماینده رسمی سینمای ایران در اسکار، از آن ها به عنوان 

شانس های غیرمنتظره شاخه بهترین فیلم بین المللی ۲۰۲۳ نام 

برده است که با تحت تأثیر قراردادن مخاطبان جهانی، حالا باید 

نظر اعضای آکامی را جلب کنند.

 از شرایط تولید فیلم بگویید. انگیزه تان چه بود و ماجرا

چطور شروع شد؟

مستند دکتر شاه فرهت درباره مهاجران نابغه است.

تعریفی که از مهاجران در ذهن بیشتر مردم به ویژه در 

مشهد که شهر مهاجرپذیری است وجود دارد، خیلی 

با تصویر واقعی مهاجران متفاوت است. دوستان به 

من پیشنهاد کردند یک پرتره با همین نگاه از دکتر 

شاه فرهت بسازم.

این پیشنهاد را چه کسی به شما داد؟

مصطفی شوقی،تهیه کننده مستند، از من خواست 

نگاهی به زندگی فرهت داشته باشم. من همان ابتدا که 

از اطرافیان خودم پرس و جو کردم، فهمیدم آدم خاصی 

است. به هرکس می گفتم دکتر شاه فرهت را می شناسی،

می گفت: همان دکتری که دقیق می گوید بچه کی 

خوب می شود یا چه مشکلی دارد؟ یا یک بنده خدایی 

به من گفت: همان دکتری که با جن ارتباط دارد؟ دیدم 

چقدر همه این آدم را می شناسند و چقدر افسانه دور 

و بر این آدم هست.

شما خودتان او را می شناختید؟

نه، من نمی شناختم. وقتی از دوستان و خانواده 

پرس وجو کردم، دیدم چقدر جذاب است. به تهیه کننده 

گفتم: من شاه فرهت را می سازم. خیلی سوژه اش خوب 

است. او گفت: دست نگه دار تا من تصویبش کنم. ولی 

من آدمی نبودم که دست نگه دارم. یک روز صبح رفتم 

بیمارستان امام رضا(ع) و دکتر را دیدم و با او گپ زدم.

دیدم چقدر شیرین و جذاب است. از آن طرف برنامه 

خندوانه دکتر را دیدم و دوست داشتم یک چیزی به این 

روایتی که ما از دکتر فرهت داشتیم اضافه کنم. دست کم 

همین روایتی را که ما مشهدی ها داریم کمی وسیع تر 

کنم که بقیه ایرانی ها هم بشنوند. با چند نفر از دوستانم 

تماس گرفتم، آقای غفوریان به عنوان فیلم بردار، آقای 

غیور صدابردار و دوستان دیگر. گفتم: حاضرید برویم 

یک کار این طوری انجام بدهیم؟ دوستان آمدند پای کار 

و رفتیم ضبط کردیم. با دکتر و خانواده و اطرافیان او 

مصاحبه کردیم. من یک فیلم نامه داشتم که در همان 

چند روز نوشته بودم و براساس آن جلو رفتیم. دو روز 

که از ضبط ما گذشت، مصطفی شوقی پیام داد که 

ما پای کار هستیم. گفتم من کار را ضبط هم کرده ام.

بعدش حمایت کردند و فیلم ساخته شد. من خودم 

از پرتره دکتر فرهت توقع یک فیلم تلویزیونی ساده 

مخاطب پسند داشتم ولی نظر دوستان خیلی بهتر بود 

و حمایت کردند.

واکنش دکتر وقتی شما موضوع را مطرح کردید چه بود؟

زیاد موافقت نکرد که همان فردایش ضبط را شروع کنیم.

گفت از من فیلم ساخته اند؛ همان ها هست. روز اول 

دکتر خیلی سخت بود. روز اول همان حرف هایی را زد 

که در خندوانه زده بود. شاه فرهت نگاهش این بود که 

ما می خواهیم مثل کارهای تلویزیونی مصاحبه کنیم 

ولی با ما راه آمد. در واقع دکتر به ما اطمینان کرد.

یعنی گارد داشت؟

نه، همان چیزی که شما در مطب از دکتر می بینید واقعیت 

او ست. ولی خصوصیت های خاصی دارد. ساعت ۶ صبح 

۹ شب هم موبایلش را  می رود سرکار تا ساعت ۹ شب.

خاموش می کند و به زندگی اش می رسد. دکتر گفت در 

این مدت که شما بخواهید ضبط کنید،

من نمی توانم عمل ها و ویزیت هایم را 

لغو کنم. گفتم شما هرجا هستید، من 

می آیم دنبال شما. خیلی با گروه ما 

خوش رو و خوش برخورد بود. دوستی ما 

همچنان ادامه دارد. وقتی هم که فیلم 

را دید، تشکر کرد و خسته نباشید گفت.

در کل دکتر آدمی خاص، کم حرف و 

بدون تعارف است. من در این فیلم 

شاید ۱۰درصد  این شخصیت را هم 

نتوانسته ام نشان دهم.

 شما قبلا هم نوعی از مستند که پرتره

خوانده می شــود را کار کرده اید. این نوع 

مستند برای شما چه تعریفی دارد؟

من تقریبا در پرتره تازه وارد هستم. دو سه سال پیش 

یکی از دوستان به من پیشنهاد کرد که تعدادی مستند 

پرتره بسازم به نام «شما که غریبه نیستید». سریالش 

از تلویزیون پخش شد. وقتی هم که رفتم مستند دکتر 

فرهت را شروع کنم، فکر کردم مثل همان پرتره های 

تلویزیونی است. در آن کار شخصیت هایی مانند عثمان 

محمدپرست، مصطفی رحمان دوست، غلام پیروانی و 

آدم های خاصی را کار کرده بودم.

ــود. یعنی با این  ــرای من بیشتر زندگی ب  پرتره ب

شخصیت های خاص زندگی کردم و این برایم جذاب بود.

دیدن این آدم ها برایم جذاب بود؛ آدم های متفاوتی که 

در حرفه خودشان موفق اند و هم نشینی با آن ها ارزشمند 

است. من پیش از این یادداشتی برای شهرآرا نوشته 

بودم که مضمونش این بود که ما ۱۰ سال دیگر تبدیل 

می شویم به کتاب هایی که خوانده ایم، فیلم هایی که 

دیده ایم و آدم هایی که دوست داشته ایم ، دور و برشان 

بوده ایم و آدم هایی که با آن ها زیست کرده ایم. پرتره 

از نظر من دقیقا همین است. من با آدم های خاصی،

مدت کوتاهی زیسته ام. من فیلم ساز پرتره نگار خوبی 

نیستم. فقط با این شخصیت ها زندگی کرده ام.

 وجه تمایزی که این نوع مســتند می تواند با گونه های

دیگر داشــته باشــد چیســت؟ در واقع این نوع مستند چه 

ارزش افزوده ای برای مخاطب دارد؟

من در کل به این اعتقاد دارم که بعد از اینکه من فیلمی 

را نگاه می کنم، باید اتفاقی در من بیفتد. در «فرهت»

فیلم نامه ای یک خطی در ذهن من بود؛ اینکه یک 

مهاجر با شرایط نابرابر در این اجتماع چطور نابغه ای 

می شود که ما الان می بینیم. اینجا منِ سهیلی می گویم 

آن قدر که دکتر فرهت دوید، اگر من هم می دویدم،

به جایی می رسیدم. یعنی همان حرفی که دکتر 

فرهت زد. او در مستند می گوید: من نه جن دارم و نه 

ارتباطی با ماورا. تشخیص من فقط از 

روی تجربه و مطالعه است. شاید اگر 

بقیه هم این تلاش و مطالعه را داشته 

باشند، از این بهتر بتوانند تشخیص 

بدهند. این خیلی مسئله مهمی است.

ارزش افــزوده برای مخاطب به نظرم 

این است. یک نفر در شرایط نابرابر با 

همت می تواند به جایی برسد که من در 

شرایط برابر با تنبلی نمی توانم برسم.

در واقع تلاش کارگردان این است که 

در این نوع مستند یک برخورد از نوع 

خیلی نزدیک و واقعی با سوژه برای 

مخاطب اتفاق بیفتد.

 مشهد از این چهره ها زیاد دارد. به نظرتان چقدر می شود

به سمت ساخت چنین پرتره هایی رفت؟

خیلی جای کار دارد. در مستند پرتره «شما که غریبه 

نیستید» من حدود پنجاه گزینه مشهدی معرفی کردم 

که نشد آن ها را کار کنیم. در زمینه های مختلف خیلی 

جای کار داریم. در همین جامعه مهاجران چند پرتره 

قوی داریم. محمدکاظم کاظمی یک پرتره قوی است.

ابوطالب مظفری یک پرتره قوی اســت. دست کم 

۱۰ پرتره می توانیم در همین جامعه مهاجران مشهد

 معرفی کنیم.

 شما قبلا یک کار مستند به نام «بی بی» هم کار کرده اید

که سوژه آن را از ویژه نامه «شهربانو» روزنامه شهرآرا گرفته اید. 

برنامه ای دارید که دوباره از این سوژه ها کار کنید؟

سوژه «بی بی» به لطف شهربانو به دست من رسید 

ولی متأسفانه کسی از آن حمایت نکرد. دست کم سی 

فیلم نامه مانند «بی بی» از شهربانو داریم که می شود 

کارکرد ولی متأسفانه حمایتی برای تولید آن ها وجود 

ندارد. من به صورت مستقل فقط توانستم «بی بی» را 

بسازم که این اتفاق بیفتد و این سوژه ها دیده شوند ولی 

از یک جایی به بعد کار نیاز به حمایت و هل دادن دارد.

 حمایت از سمت چه کسی؟ منظورتان تهیه کننده است؟ 

«فرهت» را هم اگر تهیه کننده ای نداشت، خودتان به تنهایی 

کار می کردید؟

بله، تهیه کننده مهم است. ما روز اول خودمان رفتیم و 

کار را شروع کردیم و منتظر نشدیم که بودجه به ما برسد 

ولی من خوشبختم از اینکه با این تیم کار کردم. همه 

دوستان خیلی به کار لطف کردند. من با تهیه کننده 

رفاقت عمیقی دارم. مشاوره های او در دو مستند اخیرم 

که در سوریه ساخته ام خیلی به من کمک کرد.«فرهت»

اولین تجربه مشترکمان بود. امیدوارم ادامه پیدا کند؛

چون تهیه کننده خیلی خوبی است.

 شما یک فیلم ســینمایی هم به نام «زنانی که با گرگ ها

دویده اند» آماده نمایش دارید. اکران این فیلم در چه شرایطی 

قرار دارد؟

منتظریم شرایط اکرانش مهیا شود، سئانس هنر و تجربه 

دوباره برگردد تا بتوانیم اکرانش کنیم.

 و همچنان می خواهید بین گونه مســتند و ســینمای

داستانی رفت وآمد کنید؟

بله، این رفت وآمد را دوست دارم. از هیچ کدام نمی توانم 

دل بکنم. دنیای مستند و سینمایی، هر دو، خوب است.

من در این فیلم ها زیست می کنم و این زیست را دوست 

دارم. بار زندگی در آن یک هفته ای که با دکتر فرهت 

زیست کردم، برایم مثبت بود و دوستش داشتم. نمی توانم 

از آن دل بکنم. از دنیای داستانی هم نمی توانم دل 

بکنم. این دو البته قرابت هایی هم با دارند. هر دو در 

سینما نمایش داده می شوند و خط داستانی دارند.

من مستندهایم را با یک خط داستانی جلو می برم.

 درباره کارهای آینده تان اگر دوست دارید بگویید. کاری

در مرحله تحقیق، نمایش یا تولید در دست دارید؟

الان نمی شود صحبت کرد. بگذارید برویم در دل کار 

و کمی جلوتر برویم. به غیراز دکتر فرهت دو مستند 

بین المللی دارم که آماده پخش اند. یکی از آن ها یک 

مستند بلند است به نام «همسات المکسوره» (نجواهای 

شکسته شده) و دیگری یک مستند کوتاه به نام «مطر 

الاسود فی عینی» (ابر سیاه در چشمان من). این دو 

مستند عربی هستند و در مورد جنگ سوریه ساخته 

شده اند. منتظر پخش بین المللی آن ها هستیم. درباره 

کارهای آینده هم یک فیلم نامه داستانی دارم که حضورم 

به عنوان نویسنده است و باید ببینیم به کجا می رسد.

یک مستند کوتاه هم در مقام نویسنده و کارگردان دارم 

که در مرحله تدوین قرار دارد. هر دو این آثار موضوعات 

اجتماعی دارند.

گفت وگو با امیراطهر سهیلی، کارگردان مشهدی  پرتره مستند «فرهت»

نمی توانم از مستند دل بکنم
مستند پرتره «فرهت» زندگی دکتر احمدشاه فرهت، پزشک افغانستانی متخصص اطفال در مشهد را به تصویر می کشد

۱شنبه
۱۴۰۱ آبــان   ۲۹
۲۵ ربیعالثانی ۱۴۴۴
۳۸۱۴ شـــــماره 

چارسوق
هنر

ایستگاه 
خبر

نقدی بر نمایش «شراره»، اثر محمدمهدی خاتمی

زنی به مثابه ناموس وطن
سید علی تدین صدوقی

محمدمهدی خاتمی،هنرمند  مشهدی،

در این روزها که آثار کمی در تهران و نقد روز

شهرهای دیگر کشور روی صحنه تئاتر 

هستند،باجسارت و شجاعت تئاتر 

«شراره»را با موضوع دفاع مقدس در تئاترشهر تهران 

«شراره» به آن بخش از تبعات  به روی صحنه می برد.

جنگ تحمیلی و دفاع مقدس می پردازد که تا سالیان 

پس از جنگ نیز ادامه داشته است و دارد. زنی که پس 

از ازدواج، همسر سربازش به جبهه اعزام و شهید می شود 

و او با اصرار مادر همسرش با برادرشوهر خود که چند 

سالی از شوهرش کوچک تر است، ازدواج می کند.

«تو ناموس این خانواده ای و باید در  مادر می گوید:

این خانه بمانی.» رابطه او با همسر دومش، در حد 

برادر و خواهری می ماند. گویی هردو می خواسته اند 

فقط درخواست مادر را بــرآورده کنند. برادر شوهر 

شهیدش که حالا همسر اوست، به جبهه می رود و 

شیمیایی و پس از چند سال بر اثر عوارض شیمیایی 

گاز خردل شهید می شود.

کارگردان «شراره» انگشت بر موضوعی می گذارد 

که جزو «مگو»هاست؛ به دیگر سخن شاید بر اساس 

معیارهای سلیقه ای کمتر به آن پرداخته شده است. این 

در حالی است که دفاع مقدس منبعی غنی از داستان ها 

و قصه های واقعی است که اتفاقا جنبه دراماتیک نیز 

دارند و حالا او یکی از آن بی شمار قصه ها را به صحنه 

کشیده است.نمایش روایت گونه است و با رفتن به 

گذشته و بازگشت به حال» اتفاقات را نشانمان می دهد 

و به نوعی از سیال ذهن استفاده کرده است. ما در این 

برگشت به گذشته شاهد وقایع مهم زندگی این زن 

هستیم.از آغاز نمایش زن شروع به صحبت با تماشاگران 

و درواقع زندگی خود را روایت می کند. هرچند که از 

لحاظ دراماتیک و منطق نمایشی دلیل موجهی برای 

این ارتباط با مخاطب وجود ندارد. به دیگر سخن تعریف 

زندگی اش برای مخاطبان می باید بر پایه منطق یا 

ترفندی دراماتیک شکل بگیرد؛ به طور مثال در آغاز 

ببینیم که زن در حال مصاحبه با یک خبرنگار است 

یا دارد زندگی خود را برای نوشتن خاطراتش ضبط 

می کند یا دارد برای یک شخصیت -مثلا دوستش یا 

یک نویسنده که وقایع جنگ را می نویسد- سرگذشتش 

را تعریف می کند و... آنگاه تعریف زندگی اش برای 

مخاطبان منطقی جلوه می کند وگرنه این پرسش پیش 

می آید که او چرا دارد زندگی و سرگذشتش را بدون هیچ 

مقدمه ای برای تماشاکنان تعریف می کند؟از اینکه 

بگذریم بازیگر زن آن قدر تحت تأثیر احساسات نقش 

قرار گرفته است که در بیشتر اوقات گریه می کند و 

این گریه مانع از بروز حس و کنش دراماتیک می شود 

و حتی در جایی بیان را نیز مختل می کند.هرچند که 

باید گفت او در مجموع از حس خوبی برخوردار است 

و بازی نسبتا باورپذیری ارائه می کند. دیگر بازی ها نیز 

روان و در فضایی ذهنی موجز و بدون اضافات اتفاق 

می افتد. ریتم نمایش هم نسبتا مطلوب است.از این ها 

که بگذریم باید گفت خاتمی با شجاعت مسئله ای را 

مطرح می کند که شاید مبتلابه بخشی از خانواده ها 

و به ویژه زنان باشد.

 او درواقع سیمای زن ایرانی و مسلمان را به به درستی و 

به خوبی ترسیم می کند؛ زنی که عاشق می شود، ازدواج 

می کند، عشقش شهید می شود و همچنان صبورانه 

و با ازخودگذشتگی بر جای می ماند تا مردی دیگر را 

به سامان برساند اما او نیز پس از جراحات ناشی از 

جنگ شهید می شود. این سیمای زن مبارز، عفیف،

عاشق و باایمان ایران اسلامی است؛ زنی که پس از 

شهادت همسر دومش و در آستانه چهل سالگی، مردی 

به خواستگاری اش می آید؛ مردی که نمی داند برابر 

چه اسوه ای از مقاومت و چه شراره ای از شوریدگی 

و ایمان ایستاده است. طنز این صحنه حقارت مرد 

را به خوبی نشان می دهد. در این صحنه زن را در 

اوج قدرت و انسانیت می بینیم. او به مرد می گوید:

«من ناموس این خانه هستم» و مرد شرمنده از آمدنش،

در سکوتی سنگین پا پس می کشد و می رود.

شاید اگر نمایش در همین جا تمام می شد تأثیر 

دراماتیک تری داشت.

زیرلایه نمایش البته با هوشمندی کارگردان حول 

قضاوت نیز می گردد؛ اینکه هرکسی به زعم خود، زن 

را به قضاوت می نشیند و زن دل آزرده از این نگاه ها 

و قضاوت هاست. نوع طراحی صحنه به شکل دادگاه 

است. میزی بزرگ در وسط و دو میز کوچک در دو طرف.

گویی وارد دادگاه شده ای؛ این بدان معناست که زن 

همواره از نگاه دیگران قضاوت شده است.

نتها مــادر هــمــسران شهیدش کــه در بستر  در ا

آفــریــن می سپارد و  ــت، جــان به جــان  بیماری اس

ماند؛ زنــی که  زن همچنان اســتــوار بر جــای می 

تواند ای که می  ــت، خــانــه  ناموس ایــن خانه اس

 به مثابه ایران باشد.

 الهام ظریفیان

 امیر اطهر سهیلی نویسنده،

گفت وگوی
روز

منتقد، مدرس، فیلم نامه نویس 

و کارگردان سینما و تلویزیون 

. نخستین  اهل مشهد است

فیلم سینمایی او «زنانی که با 

ــد» اســت. سهیلی تاکنون  ان ــده  گرگ ها دوی

کارگردانی تله فیلم های «یک خیانت منصفانه»،

» و  طــرقــه » ، « خطی سمفونی کاغذهای خط  »

«سوم شخص مفرد» را برعهده داشته است. این 

ل پیش  ی همچنین سه ســا هنرمند مشهد

قسمت هایی از فصل دوم مستند «شما که غریبه 

نیستید» را که پرتره هایی از چهره های مشهور 

ایرانی است به طور مشترک با مسعود زارعیان 

کارگردانی کرد. سهیلی به تازگی مستند پرتره 

دیگری با نام «فرهت» ساخته است که زندگی 

دکتر احمدشاه فرهت، پزشک افغانستانی 

متخصص اطفال در مشهد، را به تصویر می کشد.

این فیلم که در خانه مستند انقلاب اسلامی 

تهیه شده و محصول سازمان اوج است متقاضی 

حضور در شانزدهمین جشنواره سینما حقیقت 

نیز شده است. به همین بهانه با او گفت وگوی 

کوتاهی کرده ایم که در ادامه می خوانید.

در مستند پرتره «شما که غریبه 
نیستید» من حدود پنجاه 

گزینه مشهدی معرفی کردم 
که نشد آن ها را کار کنیم. در 

زمینه های مختلف خیلی جای 
کار داریم. در همین جامعه 

مهاجران چند پرتره قوی داریم. 
محمدکاظم کاظمی یک پرتره 

قوی است

در مستند پرتره «شما که غریبه 
نیستید» من حدود پنجاه 

گزینه مشهدی معرفی کردم 

طرح «سینما زیارت» در مشهد اجرا می شود؟

با توجه به سخنان استاندار خراسان رضوی درباره توجه به تولید 

آثار سینمایی با موضوع زیارت، اجرای طرح «سینما زیارت» در 

مشهد قوت گرفت. مشهد همیشه به واسطه حضور مضجع شریف 

علی بن موسی الرضا(ع) به عنوان پایتخت معنوی ایران مطرح بوده 

و چه از نظر منابع انسانی و چه از نظر ایده دارای ظرفیت های 

گسترده ای برای تولید آثار فرهنگی است؛ با این حال آن گونه که 

باید نتوانسته ایم در عرصه سینما و تلویزیون آثاری را به صورت 
جدی و مستقیم در حوزه زیارت و زندگی ائمه (ع)، از جمله امام رضا(ع)

در این شهر تولید کنیم.

رضوی با  هاست که مسئولان خراسان  بر این اســاس مدت 

مطرح کردن مشهد به عنوان جهان شهری زیارتی که می توان 

از ظرفیت های آن برای تولید آثار سینمایی استفاده کرد نام 

برده اند و این دغدغه را می توان از سخنان شهردار، اعضای شورای 

شهر مشهد و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کاملا حس کرد.

محمد حسین زاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان،

پیش از این در گفت وگو با ایسنا در باره  ساخت شهرک سینمایی در 

مشهد به لزوم پشتیبانی نهادهای مختلف از جمله آستان قدس رضوی 

اشاره و این را بیان کرده بود که در صورت ساخت، محوریت محتوایی 

شهرک سینمایی در مشهد باید مشخص شود تا روشن شود که یک 

شهرک عام خواهد بود یا یک شهرک محتوایی؛ آن هم متناسب 

ــارت.در ادامه این اظهارنظرها، با هویت مشهد و موضوع زی

یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی، نیز در جلسه امضای 

تفاهم نامه با رئیس سازمان سینمایی که دو روز پیش در مشهد برگزار 

شد به طرح سینما زیارت و ظرفیت تولید آثار سینمایی با محتوای 

زیارت در مشهد اشاره کرده و گفته است: ما در خراسان رضوی 

ظرفیتی استثنایی داریم که وجود پربرکت امام رضا(ع) است و 

معتقدم اگر از لحاظ محتوایی بر این منبع غنی متمرکز شویم،

کل فرهنگ و سینمای کشور دچار تحول خواهد شد. نظری با 

اشاره به حضور ۲۵ تا ۳۰ میلیون زائر در طول سال در شهر مقدس 

مشهد خاطرنشان کرده است: در کنار زیارت امام هشتم (ع) می توان 

از برنامه های متنوع فرهنگی، سینمایی، تئاتر و... استفاده کرد 

و بهره مندی از این ظرفیت استثنایی مستلزم تمرکز ویژه ای در 

حوزه هنرهای نمایشی با نگاهی محتوایی است؛ زیرا سالانه شاهد 

حضور زائران بسیاری از نقاط مختلف جهان و ایران در مشهد 

هستیم. بر این اساس باید برنامه های محتوایی بسیاری فراهم 

شود تا زائران امام رضا(ع) در ایام فراغت خود بتوانند از آن بهره مند 

شوند؛ زیرا بیان نیکی های ائمه(ع) با زبان سینما، تئاتر و سایر 

هنرها منجر به جلب بیشتر مردم به این خاندان خواهد شد.

حال باید منتظر ماند و دید که آیا با وجود چنین اظهارنظرهایی 

آیا بودجه ای نیز برای اجرای طرح سینما زیارت و تولید چنین 

آثاری اختصاص داده می شود یا ایده های مطرح شده فقط در 

حد حرف باقی خواهد ماند.

نمایی از پشت صحنه مستند «فرهت»


